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Abstract: In verse 4 of Surah An-Nisa, the Holy Quran refers to a woman's 

dowry with the word "nihlah," which means gift or grant. In Islam, no specific 

amount is prescribed for dowry; rather, its determination is left to the mutual 

agreement of the parties. Any lawful item of value can constitute dowry, whether 

small or large, tangible goods, money, usufruct, labor, or services. A significant 

issue regarding dowry is the ruling on indeterminate dowry, which this study 

examines through a descriptive-analytical approach. The central question is: What 

is the ruling when the dowry is unspecified or omitted at the time of marriage? 

Based on Shiite jurisprudential texts and scholars' opinions, in the case of a 

permanent marriage, the contract remains valid even if the dowry is unspecified. 

However, in a temporary marriage, the contract is deemed invalid if no dowry is 

stipulated. The obligation to pay Mahr al-Mithl (equitable dowry), Mahr al-

Mut‘ah (compensatory dowry), or the non-entitlement to any dowry varies 

depending on different circumstances. This study seeks to analyze these aspects 

using narrations and jurists' opinions. 
Keywords: Dowry, Indeterminate, Unspecified, Mahr al-Mithl, Mahr al-Mut‘ah. 
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فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی             

 1403 پاییزـ  36ـ شمارة 16سال                                                                 

 پژوهشی( مقاله) 372ـ343ت صفحا                                                                                        

  27/01/1402ـ پذیرش 24/1/1402ـ بازنگری  28/10/1401تاریخ: وصول 
 مشخّصناواکاوی فقهی پرداخت مهریه 

 

 2احمد نقوی/   1 علیرضا شاکری

 مسئول()نویسنده  ، نراق، ایراندانشگاه آزاد اسلامی نراق،واحد ، جزای اسلامی ققودانشجوی دکتری ح: 1
        @gmail.com1369alireza.shakery   

 .ایرانقم، حوزه علمیه قم،  طلبه سطح چهار :2

در است.  کردهتعبیر  ی عطا و بخشش استاکه به معن «هنِحلَ»از مهریه زن با کلمه سوره نساء،  4در آیه  قرآن کریم: کیدهچ

توان بلکه مقدار آن به توافق طرفین واگذار شده و مى ،است قرار داده نشدهباشد  مشخّصن و اسلام براى مهریه مقداری که معیّ

د یا پول یا منفعت یا کار و کم باشد یا زیاد، جنس و کالا باشچه  ؛مهریه قرار داد هر چیز حلالى را که داراى ارزش است

توصیفی  است که پژوهش حاضر با روش مشخّصحکم مهریه نا مطرح است ی که در زمینه مهریهیکی از مباحث مهمّ .خدمت

و یا اصلاً مهری  صورت مجهول ذکر شودبه عقد یعنی در صورتی که مهر در زمان  ـ تحلیلی به بررسی فقهی آن پرداخته است.

 فرضبرداشت می شود این است که در فتاوای فقهای شیعه  روایات و چه که از چیست؟ آن حکم عقد و مهریه، ذکر نشود

ق تعلّ و یا عدم تعهعقد باطل می باشد. لزوم پرداخت مهرالمثل، مهرالم ،تنکاح موقّ فرضصحیح است، ولی در عقد  نکاح دائم

روایات و دارد تا با استفاده از متفاوت است که نویسنده در این پژوهش تلاش  مهریه در بعض موارد، نسبت به صور مختلفه

 به بررسی این مسائل بپردازد. کلام فقها

غیرمذکور، مهرالمثل، مهرالمتُعه.، مشخّصریه، نامه :واژهکلید

فقه و حقوق جله مطالعات م ،مشخّصناواکاوی فقهی پرداخت مهریه  (1403) احمد ،تقوی ؛لیرضاع ،اکریش -
 .372-343، صفحات36، شماره دانشگاه سمنان اسلامی

Doi:  10.22075/feqh.2023.29037.3501  
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 مهمقدّ
بنابراین مهر باید طورى تعیین شود  یه آن است که معلوم باشد؛از شرایط مهریکی 

 بودن به معلوم مهر بودن و معلوم (2/297 بی تا: ،خمینى) که آن را از ابهام خارج کند

 وسیلهه ب گاه نیز، طرفین براى یءش شدن معلوم .است یءآن ش وصف و جنس مقدار،

مشاهده و  وسیلهه ب و وجود دارند خارج در که اعیانی است مورد در آن و دیدن است

در  و. آن امثال و جواهرات خانه، باغ، مانند نمود، جهالت از آن رفع می توان دیدن

 یا باید به وسیله وزن بلکه نیست، کافى رفع جهالت براى به تنهایى برخی مواقع دیدن

 و پارچه زمین، آهن، گندم، در چه مانند آن ،تعیین مقدار نمود ... و یا متر عدد یا کیل

 وجود دارد. آنها امثال

ال هم در ازدواج ؤحال تکلیف مرد در صورت نامعلوم بودن مهریه چیست؟ این س

دائم مطرح است، هم در ازدواج موقت. حکم مسأله در صورتی که وفات، طلاق، فسخ 

الات به تفصیل بیان شده ؤدر این مقاله جواب تمامی این س و ... پیش بیاید چیست؟

 است.

را به عنوان مهر قرار  همقداری سکّ: )که شخص می گوید مهر مجهول مثل این است

ه در این گونه موارد که سکّه ای، که و چه سکّ  نمی کند چه مقدار مشخّصو  ،می دهم(

 ؛ه وجود دارد بیان گرددتمام اوصافی که برای سکّ ، بایستیبه عنوان مهر قرار می گیرد

تا از حالت جهل خارج  ،ح جدیده تمام بهار آزادی طرسکّ چهاردهبیان کند تعداد  مثلاً

این که  ، ولیای را مهر قرار می دهم( یک خانه: )شخص می گوید مثل این کهیا  شود.

اتی که در رفع خصوصیّ نظر است و خانه در کجا قرار دارد و دیگرچند متر خانه مدّ

 ر است را بیان نمی کند.جهالت مؤثّ

مهریه یا به صورت  ،تفاوت آن با مهریه غیر مذکور این است که در مهر مجهول

و ذکر ( 31/67: 1373 )نجفی، ذکر می شود مشترک لفظی یا به صورت مشترک معنوی
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مهر ذکر  ،غیر مذکورمهریه به گونه ای است که ابهام درآن وجود دارد. اما در مهریه 

 نمی شود یا ذکر آن به آینده موکول می شود.

: به البضع تفویضُ (1خود بر سه قسم است: ) ی که هنگام عقد ذکر نمی شود،مهر

 ،خالی باشد عقد از ذکر مهرنگردد و  ذکر مهر دائم ازدواج عقد در این صورت که

( درآوردم تو نکاح به را خودم) «فسىنَ  کوّجتُزَ» بگوید مرد به خطاب زن که آن مانند

: به تفویض المهر( 2. )(3/213: 1387 ،فخر المحققین) (پذیرفتم) «لتُبِقَ» بگوید مرد و

 زوجین از یکى به آن مقدار تعیین ولی گردد،مى ذکر عقد در اجمالاً  مهراین صورت که 

 زن و دهد قرار مهر خواهدمى که را مقدارى هر تواندمى مرد در اینجا .شودمى واگذار

 زنى چنین به. کند تعیین را مهر مقدار تواندمى( درهم پانصد) السّنّه مهر سقف تا تنها

که  : به این صورتالبضع ههب (3) (.31/66: 1373 ،نجفی) شودمى گفته «المهر همفوّض»

مهری برای زن قرار داده نمی  به عبارت دیگر اصلاً و مهر در هر حالی وجود ندارد،

خودم را بدون مهر به عقد تو در )به این معنا که در هنگام عقد زن به مرد بگوید ، شود

 إِنْ لِلنَّبِیِّ نفَْسَه وهَبََتْ إِنْ همُؤْمنَِ هامْرَأَ وَ»هبه است که مطابق آیه  ،این نوع نکاح (؛آوردم

از خصائص  (50: )احزاب «الْمُؤْمِنِینَ دُونِ مِنْ  لَکَ هً خالِصَ یَستَْنْکِحهَا أَنْ  النَّبِیُّ أَرادَ

قد و غیر پیامبر کسی نمی تواند ع (3/239: 1387 قین،فخرالمحقّ) می باشد )ص(النبیّ

 (.20/264: 1409 ،عاملی حرّ) نکاح با عنوان هبه داشته باشد

با توجه به این مقدمه، اینک به بررسی حکم عقد و حکم مهریه در صور مختلفه می 

 پردازیم:

مذکور بودن  و غیربودن  مشخصّحکم عقد نکاح در صورت نا -1

 مهریه
اگر  «ازدواج دائم»که حکم عقد در دهنده این مطلب است ها نشان نتیجه بررسی

امام  ؛3/76: 1413 ی،علامه حلّ) استو بطلان مهریه صحت عقد  ،مهریه مجهول باشد

شیخ ) عقد صحیح می باشددر صورت تفویض البضع نیز  همچنین .(2/297بی تا: خمینی،
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 نظری توکلی،و  محمدزاده ؛2/141: 1418 حائری طباطبائی، ؛4/294: 1387 طوسى،

نکاح صحیح است و ( و در صورت هبه البضع برخی فقها قائل هستند که 294: 1399

شیخ ) استباطل می باشد و برخی دیگر نیز قائلند که نکاح باطل   عدم مهرشرطِتنها 

صحیح می باشد و خللی به مهر نیز عقد الچنین در تفویض هم .(4/294: 1387 طوسى،

 .(24/489: 1405 ،بحرانى ؛13/414 :1408 کرکی،) رد نمی گرددعقد وا

ارکان عقد  وجز ،تبا توجه به این که ذکر مهریه در ازدواج موقّ «تازدواج موقّ»اما در 

محسوب می شود و با مجهول بودن مهریه یا عدم ذکر مهریه به یکی از ارکان ازدواج 

عقد و عدم ذکر آن بودن مهر  مشخّصدر صورت نا پس ،موقت خلل وارد می شود

 ؛2/249: 1408 ی،محقق حلّ ؛4/246: 1387 ،شیخ طوسى) صحیح نمی باشد

 .(30/162: 1373نجفی،

 لهأترسیم صور مس -1
 مشخّصدر صورت نا ـ پرداخت مهریهطرزـ  تکلیف مرد و یا حکم مهریه این مقاله به در

قبل از حصول  بعد و «نکاح دائم»له را در أاین مس که ابتداءً پرداخته می شودبودن آن 

و  ( می باشد بررسی کردهوفات( و )فسخ عقد) )طلاق( ومواقعه که شامل سه صورت 

 .به ادامه بررسی می پردازیمقبل و بعد از حصول مواقعه  «نکاح موقت»سپس در 

 نکاح دائم -1-1
 قبل از حصول مواقعه -1-1-1

 )اعم از غیر مذکور و مجهول( مشخّصدر این قسمت به بررسی پرداخت مهریه نا

 یم.ئو سخن می گو در صورت عدم نزدیکی و جماع می پردازیم

 الف( صورت مجهول بودن

ثل فقها قائل به مهر الم مساله ت هایصوردر تمام  ،مهریهدر صورت مجهول بودن 

 ی،علامه حلّ) ر بودن قیمت گذاری مهر مجهول استو دلیل آنها نیز متعذّ می باشند

 .(7/419 :1416 ،فاضل هندى؛ 13/380: 1408 کرکی، ؛3/76: 1413

 صورت غیر مذکور بودنب( 
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 طلاق:فرض  -1

امامیه اتفاق نظر دارند که مهر المتعه واجب  یفقها ،در این صورت عدم ذکر مهریه

د به مجرّ را هر چند شافعیه پرداخت مهر المثل ،است و مرد می بایست مهر المتعه بپردازد

؛ 13/420: 1408، کرکیمحقق ؛ 2/270: 1408 ی،محقق حلّ) عقد واجب دانسته اند

 .اجماع می باشددر این قسمت، آیات، روایات و  ادله فقها (.2/298 بی تا: خمینی،

 دلیل اول: آیات

یاَ أَیُّهَا الَّذِینَ آمنَُوا إِذَا نکََحْتمُُ الْمُؤْمنَِاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قبَْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ »: اولآیه 

اى  :(49 :احزاب) «جَمِیلاً تَعْتَدُّونهََا فَمتَِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً هٍفَمَا لکَمُْ عَلَیْهِنَّ منِْ عِدَّ

اید هنگامى که با زنان با ایمان ازدواج کردید و قبل از همبستر کسانى که ایمان آورده

اى براى شما بر آنها نیست که بخواهید حساب آن را نگاه دارید، شدن طلاق دادید عده

 «ید.اى آنها را رها کنمند سازید و به طرز شایستهآنها را با هدیه مناسبى بهره

از حصول مواقعه در در کتاب فقه القرآن در صورت طلاق قبل  )ره( راوندی قطب

مهر المتعه زمانی واجب است که مهر ذکر نشده باشد و اگر » :ذیل این آیه گفته است

 .(2/148 :1405 ،راوندى) «ق می گیردمهر ذکر شده باشد نصف آن به زن تعلّ

در کتاب کنز العرفان فی فقه القرآن در خصوص هدیه  فاضل مقداد )ره(همچنین 

یا مستحب است، چون هدیه واجب نزد اکثر فقها فقط « دادن هدیه»امر به » :گفته است

است، « نصف مهر»براى زنى است که براى او مهر تعیین شده است، یا اینکه مراد از آن 

در اینجا « سراح»اع مفسّرین مراد از و بنابر اجم باشد.مى« عدم تعیین مهر»و یا امر مقیّد به 

است. دلیل آن، عدم وجوب عدّه در این « إخراج از منزل»نیست، بلکه مراد « طلاق»

بر « عدم وجوب عدّه»باشد. این آیه در نیز واجب نمى« إسکان»بنابراین  ؛باشدفرض مى

 .(2/262: 1425 )فاضل مقداد، «بر وى دخول نشده است، صراحت داردزنى که 

ی که کلمه )نکحتم( با قرینه )طلّقتموهنّ( یعنی نکاح ، منظور ازآیه فوقدر ظاهراً 

 اً از جهت تعیین مهر مطلق به نظر می رسد و ظاهر این آیه باشد.بدون حصول مواقعه  
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، چون مواقعه حاصل نشده عدّه ندارد ،قات را شامل می شود که در این صورتهمه مطلّ

جدا می شوند با دلخوشی از هم جدا شوند. لذا این آیه  طوری که اگر زوجین از همه ب

ـ که آیه بعدی است  سوره بقره 236مطلق است که می توان با آیه  ،نیز از نظر تعیین مهر

 م.که آیه را حمل بر استحباب کنی آن را تقیید زد یا این ـ

 وَ هًسُّوهنَُّ أَوْ تَفْرِضُوا لهَنَُّ فَرِیضَ لا جُناحَ عَلیَْکُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لمَْ تَمَ»: دوم آیه

: )بقره «عَلَى الْمحُْسنِینَ متَِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمقُتِْرِ قَدَرُهُ متَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حقَّاً

[ طلاق دهید گناهى یعنی اگر زنان را قبل از آمیزش جنسى و تعیین مهر ]به عللى :(236

مند سازید آن کسى که [ بهرهاى مناسب[ آنها را ]با هدیهبر شما نیست ]و در این موقع

اى کس که تنگ دست است به اندازه خودش هدیهتوانایى دارد به اندازه توانائیش و آن

)آدینه « دهنده و گیرنده باشد[ و این بر نیکوکاران الزامى استشایسته ]که مناسب حال 

 (.1/401: 1377 وند،

و همه قائل به وجوب مهر  شتهخصوص وجوب مهر المتعه اختلافی ندا در امامیه

دانسته و آیه را با استفاده از  مهر المتعه را مستحبّبرخی  ،اما در میان عامه ،هستندالمتعه 

 ،نظر فقهای امامیه از .(31/51: 1373 )نجفی، استحباب کرده اند در آیه حمل بر ،محسنین

 .همان() در آیه نسبت به وجوب قوی تر است «اً حقّ»و  «علی» اقتضای کلمه

( یعنی براى زنان مطلقه، هدیۀ 241بقره: ) «عَلَى الْمتَُّقِینَ  متَاعٌ بِالْمَعرْوُفِ حقَّاً»: سومآیه 

ى است بر مردان پرداخت گردد ـ این، حقّ شوهرناسبى لازم است ـ که از طرف م

 «پرهیزکار.

مهر المتعه برای زنی واجب است  :گفته استدر کتاب فقه القرآن  )ره( راوندی قطب

نشده باشد، در حالی  مشخصّکه طلاق زن قبل از حصول مواقعه باشد و مهر نیز برای او 

یش ذکر شده است و زن نیز آن که طبق آیه  شریفه مهر المتعه را برای زنی که مهر برا

 .(2/103: 1405 راوندى،) می داند ه را دریافت نموده مستحبّمهری



       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 350
 

ضا 
لیر

ع
اش

ری
ک

 
ان

کار
هم

و 
 - 

هم
زد

شان
ل 

سا
 

ـ 
یز

پای
 

14
03

رة
ما

 ش
ـ

 
36 

 

 گفته اند که برخیاختلاف شده است؛  ،چیست« متاع»از ر همچنین در این که منظو

اى است که و قول دیگر این است که مقصود از آن هدیه است همان نفقه از متاع منظور

اختصاص به آیه دارد و هدیه فقط براى زنى است که قبل از مواقعه طلاق داده شده و 

مهرى برایش تعیین نشده باشد، ولى بعد از مواقعه اگر مهر زن معیّن نشده باید مهر المثل 

گیرد، و اگر قبل از مواقعه طلاق چه مهرى برایش تعیین شده همان را ب بپردازد و چنان

: 1347 ،طبرسى) تواند نصف آن را بگیرده است، مىداده شده و مهرش معیّن بود

1/133). 

 که این یکى :وجود دارد احتمال دو اینجا با توجه به این که آیه مطلق است، در

 236 آیه در قاتمطلّ همان ،آیه این در قاتمطلّ از مقصود که یمئبگو و زده تخصیص

 احتمال و در صورت عدم حصول مواقعه ـ مشخصّمهر نااست ـ یعنی همان  سوره بقره

 استحباب بر باشد به این صورت که حمل قاتمطلّ عموم ،مقصود که است این دیگر هم

 شود.

 روایات: دومدلیل 

ابوالصباح کنانی از امام صادق )علیه السلام( نقل کرده » :شیخ صدوق )ره( مرسله -1

هرگاه مردی زنش را قبل از مواقعه طلاق دهد در صورتی که مهر  است که فرمود:

ی نصف آن مهر برای زن است و در صورتی که مهر المسمّ ،باشد شده مشخّصی المسمّ

 به مقدار زین ازمندیو ن شییتوانمند به اندازه توانا ،دهد یم یزیباشد چ نشده مشخصّ

 .(21/307: 1409 ،عاملی حرّ) «که دارد یی ایتوانا

در صورت عدم مواقعه نسبت به  ی استمدلول روایت تفصیل: بررسی دلالت روایت

در صورت فرض مهر نصف آن و  ه در صورت فرض مهر و عدم فرض مهر.مهر المتع

هرگاه زن در صورت عدم یعنی در صورت عدم فرض مهر، مهر المتعه واجب است. 

و  )جعفرپور نصف آن ،بودن مهر مشخّصدر صورت  ،مواقعه طلاق داده شود

با  نباشد مهر المتعه واجب است. مشخّص و در صورتی که مهر (41: 1390 ذوالفقاری،
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 ،مرد باید چیزی به زن بدهد ،که در صورت عدم ذکر مهر توجه به مدلول روایت و این

 مطلب ما می باشد. خصوصن روایت در این روایت بهتری

ال کرد که ؤحلبی از امام صادق )علیه السلام( درباره مردی س» حلبی:صحیحه  -2

قبل از حصول مواقعه زنش را طلاق می دهد. حضرت فرمود: نصف مهر را در صورت 

 عاملی، )حرّ «فرض باید بدهد و در صورت عدم فرض به مقتضاى شأن زن هدیه بدهد

1409 :21/307.) 

گیرند و به مقتضاى بق این روایت وضع زن را در نظر مىطبررسی دلالت روایت: 

مگر این که  ،دهند، در حالى که این خلاف صریح آیۀ قرآن استهدیه مى شأن زن

یعنى رعایت حال زوجه خوب است ولى  ؛گفته شود روایت حمل بر استحباب شود

بق نظر صاحب وسائل )ره( روایت را ( یا ط6/34: 1424 ،شیرازی )مکارم واجب نیست

( زیرا گذشت که شافعیه به مجرد 21/307: 1409 عاملی، )حرّ ه حمل می کنیمبر تقیّ 

فقط مراعات  ه گفتنی است که هرچند بیشتر فقهاالبت عقد، مهرالمثل را ثابت می دانند.

 باهم لازم راحال زوج را لازم دانسته اند، اما برخی از ایشان مراعات حال زوج و زوجه 

 (.10/185: 1426 ی قمی،ئ)طباطبا دانسته اند

 اجماعدلیل سوم: 

د در صورت عدم ذکر مهر هنگام عقد صحت عق برای اثبات ادعای خود ـ مبنی بر

 .شود استدلال کردقسم اجماع می  به هر دو ـ

رین صورت گرفت در خصوص تکلیف و متأخّ ءعی که در کتب قدمابا توجه به تتبّ

به طوری که فقها در کتب فقهی  ،مهر المتعه در قبال زوجه اجماع وجود دارد زوج به

شان از ده اند که نتعبیراتی بیان نمو« بلا خلاف»و  «بالاجماع»در این باره با عبارات 

 ؛31/51: 1373 ،نجفی ؛2/141: 1418 ،حائرىی ئطباطبا) اجماعی بودن مطلب می باشد

 .(22/162: 1412 روحانى،حسینى  ؛271: 1415 ،نصاریشیخ ا

 اشکالات اجماع 
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 لاشکال بر اجماع محصّالف. 

زیرا کثیری از آنها یا کتاب نداریم،  را همه قدما ما توانایی دستیابی به نظریات ،اولاً

به له ای دچ مسلذا نمی توان در هی ،یا از بین رفته و به دست ما نرسیده است ،نداشته اند

( پرداخت مهر المتعه یعنیمدعا ) با این دلیل، و در نتیجهماع کرد، ادعای اجطور قطع 

 قابل اثبات نمی باشد.

روایتی که ذکر  مهریه بیان گردیده مخصوصاًدر باب با توجه به روایاتی که  ،ثانیاً

لذا اجماع مدرکی  ؛که مدرک مجُمعین همین روایات بوده است شودمی  صبمشخ ،شد

: 1419 جزایرى، ؛7/167: 1413 سبزواری،) نیستمعتبر اجماع مدرکی نیز  می شود، و

4/386). 

 اجماع منقولبر اشکال  ب.

 بر اجماع منقول نیز وارد است. ذکر شداجماع  دنرکی بومداشکالی که بر  ،اولاً

: اگر نقل اجماع فقها به معنای گفته استکه  )ره(فرمایش محقق خراسانی طبق ،ثانیاً

نقل سبب است، با توجه به ثقه بودن ناقل، همه فتاوا ثابت نقل فتاوای همه آنها باشد، که 

: 1409 ،آخوند خراسانی) شود و حجّت است شوند و این کاشف از قول معصوم میمی

. بنابراین تا وقتی هستندمشکل این است که اکثر اجماع های منقول از باب حدس  (288

 حجیتی نخواهد داشت که احراز نکنیم نقلِ سبب مستند به حسّ است، اجماع منقول

 .(290 )پیشین:

 در صورت فسخ عقد حالت دوم:

 مشخّصحکم مهریه عقد دائم در صورت نا یبه بحث و بررس مقالهقسمت از  یندر ا

 .پرداخته می شودبودن مهریه قبل از حصول مواقعه در صورت فسخ 

فسخ عقد  دارای اهمیت می باشد این است کهنکته ای که  ،قبل از پرداختن به مسأله

ی که حق فسخ دارد عقد فسخ می ، لذا با اراده کسشود حساب مینکاح از ایقاعات 

که البته بعضی از عوامل فسخ اختصاص به زن دارد و برخی دیگر اختصاص به مرد  شود
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وامل فسخ مشترک بین داشته و با اراده ی مرد عقد منحل می شود و برخی دیگر از ع

به آن پرداخته  - باب عیوب کتاب النکاح  - ط فقهیکه در کتب مبسو زن و مرد است

 .(4/251: 1387 ،شیخ طوسى) شده است

 اقوال فقهاالف( 

بلکه از طریق فسخ جدایی صورت گرفته  ،در این صورت جدایی با طلاق نیست

شده  مشخّصکه مهری  طوری که بعد از عقد و قبل از حصول مواقعه بدون اینه است، ب

خیار شرط یا خیار  خاطره جدایی یا ب ،به طور مثال .انجام می شودباشد جدایی و فسخ 

دختری خود را شیر دهد که در این صورت  نوه ،که زن مانند این تدلیس و امثالهم است.

یا ارتداد زوج که زن بر  و در خانه شوهر بر مرد حرام می شود،نکاح فسخ شده و زن 

در این صورت آیا برای زن مانند  شود.شوهر حرام می شود و عقد خود به خود فسخ می 

 مهر المتعه در نظرگرفته می شود یا اصلا چیزی به او تعلق نمی گیرد؟ ،جدایی با طلاق

 )ره(ق حلیبه گونه ای که محقّ ،بیان فقها در این مسأله دارای نوعی تردید است 

د( رای و نظر خود باید زوج مهر المتعه بدهد و بعد با عبارت )فیه تردّ ید:گوابتدائاً می 

نیست در این جهت فسخ حکم طلاق را داشته  مشخّص ید کهگوو می  کردهرا بیان 

منشأ این تردید نیز  .(2/241: 1408 ،یحلّ قمحقّ) یم مهر المتعه لازم استئباشد تا بگو

قه است که باید مهر المتعه داده شود، و از است که جدایی با فسخ از طرفی شبیه مطلّ آن

همچنین صاحب  .(213: 1416 ،حویزىفرطوسی ) جاری است هالبرائ هنیز اصالطرفی 

جواهر)ره( نیز این تردید را تقویت نموده و آن را توسعه می دهد به این صورت که می 

 .(30/77: 1373 نجفی،) ید: الحاق فسخ به طلاق ممنوع استگو

به طوری که  ،گیرددر این صورت عده ای قائل شده اند که چیزی به زن تعلق نمی 

: اند گفتهداده و  ته مشهور نسبدر کتاب النکاح خود این مطلب را ب برخی از فقها

همه  -آیات و روایات  -شود، چون ادلهّ سخ و انفساخ نمىمشهور معتقدند که شامل ف)

مهر المتعه خلاف اصل است و چیزى که خلاف  ،به عبارت دیگر در مورد طلاق بود.
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بعضى به دو دلیل مهر  ،و قیاس جایز نیست، ولى در مقابل به دلیل داردنیاز اصل است، 

  .(6/37: 1424 ،شیرازی مکارم) انددر این صورت هم لازم دانسته المتعه را

به زن در که چیزی  -در فقه الصادق بر این مطلب  برخی از فقهای معاصرهمچنین 

اشاره ادعای اجماع نموده و با تعبیر لاخلاف به مسأله  -ق نمی گیرد صورت فسخ تعلّ

نیز در  )ره(مرحوم امام ،در بین این فقها .(22/158: 1412 حسینى روحانى،) نده اکرد

نه مهر المثل و  د،ق نمی گیرتحریر الوسلیه قائل بر این مطلب هستند که چیزی به زن تعلّ

 .(298 /2 بی تا: ،خمینى) نه مهر المتعه

نیز ظاهراً قول غیر مشهور را پذیرفته و قائل به مهر المتعه شده برخی از فقهای معاصر 

لذا به نظر می رسد بین طلاق و فسخ فرقی قائل نشده اند و همان طور که در طلاق  ؛است

به زن مهر المتعه تعلق می گرفته اینجا نیز احتیاط واجب را در تعلق مهر المتعه به زن 

 ود را به این صورت بیان می دارنددانسته اند و ایشان بعد از بیان اقوال و ادله فقها نظر خ

ست که طلاق فرقى با انفساخ ندارد و احتیاط واجب این است که زوج انصاف این ا که

که شوهر کند و چیزى به او ندهند چراکه در شرع اسلام نداریم کسى  ؛متعه بدهدمهر ال

چون اگر چیزى ندهد  - یم چون معیوب بوده چیزى نداردئگوشاید در مورد عیب ب -

است و بسیار بعید است و لذا  (ص)البضع است که گفتیم از خصایص النبىّ همانند هب

ى متّعاتت متعه را بدهد بخصوص اگرمهر الیم احتیاط وجوبى این است که مرد ئگومى

 .(37 /6: 1424شیرازی،  مکارم) هم برده باشد

 ادله فقها ب(

 :مطرح می شودتحت دو عنوان  ادلهاین به بیان ادله فقها پرداخته و  در این قسمت

 ادله قائلین به مهر المتعهو  المتعهادله منکرین مهر 

 (مشهورادله منکرین مهر المتعه ) ـ1
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مشهور فقها که قائل به عدم وجوب مهر المتعه می باشند برای عدم وجوب ادله ای 

دلیل هایی است که ذکر اجماع و عدم جواز قیاس عمده دو دلیل بیان نموده اند که 

 در این قسمت به بیان آن می پردازیم: کرده اند.

 دلیل اول: اجماع

 «لا خلاف»و از تعابیری چون  ر این خصوص ادعای اجماع کردهبرخی از فقها د

 .(22/158: 1412 ،حسینى روحانى) استفاده نموده اند

 اشکال

این ادعای اجماع  ،)ره( با توجه به تردید عبارات برخی فقها همچون محقق حلیاولاً، 

 مباحثاشکالات اجماع در  ،بر فرض وجود چنین اجماعی ثانیاً،بعید به نظر می رسد. 

 .فته شدقبلی نیز گ

 دلیل دوم: عدم جواز قیاس

مهر المتعه مخصوص جایی است همان طور که در نصوص مبحث قبل نیز گذشت، 

به عبارت دیگر  .شود که جدایی به وسیله طلاق باشد، لذا مهر المتعه شامل فسخ نمی

و قیاس نیز  نیاز داردمهر المتعه در این مورد خلاف اصل است و خلاف اصل نیز دلیل 

 .(30/77: 1373 ،نجفی) جایز نمی باشد

 ادله قائلین به مهر المتعه ـ2

 نقیح مناط و یک روایتکسانی که قائل به مهر المتعه شده اند از ادله ای چون ت

 به بیان آن می پردازیم:ه اند که استفاده نمود

 تنقیح مناطدلیل اول: 

در مورد مهر المتعه )هدیه دادن( عرف ملاک را جدایی می داند و در صورت 

حال اگر جدایی با طلاق یا فسخ باشد عرف  .طلاق خصوصیتی ندارد ،حصول جدایی

 .(213: 1416 ،حویزىفرطوسی )نظر بر مهر المتعه )هدیه دادن( دارد

 اشکال
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 ست،یاست و آن موجود ن ازمندین یخارج ای یداخل نهیبه قر تیالغاء خصوصاولاً، 

 .(26/32: 1418 ،ىئخو) میستیاست و ما به آن قائل ن اسیق کار نیبلکه ا

نیست که  مشخصّاین الغاء خصوصیت و تنقیح مناط قطعی نیست، زیرا واقعاً ثانیاً، 

 .طلاق خصوصیتی قائل شده است یا خیر عرف برای جدایی با

 دلیل دوم: روایت جابر

ال می کند که )آنها را ؤراوی از امام باقر علیه السلام درباره معنای این آیه شریفه س»

با هدیه مناسبی بهره مند سازید و به طرز شایسته ای آنها را رها کنید( و حضرت فرمود 

های[ زیبایی  یعنی به اندازه تواناییتان به آنها ]وسایل و لباس ؛که هدیه مناسب بدهد

ببخشید، زیرا آنها با افسردگی و حیا و اندوه بزرگ و شماتت دشمنانشان ]به خانه خود[ 

حیاء است، اهل حیاء را دوست می  برمی گردند، و چون خداوند خودش کریم و با

که بیشتر به همسر خود احترام  دارد، همانا گرامی ترین شما نزد خداوند کسی است

 .(311و21/310: 1409 ،عاملی حرّ) «بگذارد

کسانی که قائل به مهر المتعه شده اند ادعا کرده اند که تعابیر : بررسی دلالت روایت

هم نباشد، پس  اگرچه که طلاق موجود هستند،در تمام جدایی ها  ،بیان شده در روایت

در این صورت مهر المتعه در  ،چنانچه علتی که از روایت استفاده می شود ملاک باشد

 طلاق و غیر آن عمومیت دارد.

 اشکال

ه روات این لدر سلس «عمرو بن شمر»ه خاطر قرار داشتن سند روایت ب: اشکال سندی

مرحوم نجاشی در مورد )عمرو بن شمر( می فرماید: او  ، چراکهضعیف می باشد حدیث

جابر جعفی را جابجا کرده است  و بسیاری از روایات ی ضعیف استبه طور جدّ

ه روات این لدر سلس« حسن بن سیف»قرار داشتن به خاطر و  (287: 1408 ،نجاشى)

 شخصی مجهول الحال می باشد. نیز که ایشان روایت،
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حکمت را بیان فرموده اند نه این که درصدد بیان  السلام لیهامام ع: اشکال دلالی

لذا در غیر طلاق  ،علت باشند و روایت در خصوص بیان مهر المتعه برای طلاق می باشد

 مهر المتعه واجب نمی باشد.

 نظریه مختار 

گفته به پرداخت مهر المتعه  با توجه به ادله بیان شده و اشکالاتی که بر ادله قائلین

 .مهری به زن تعلق نمی گیرد ،نظر نگارنده در صورت فسخ قبل از حصول مواقعهاز ، شد

 در صورت وفات حالت سوم:

بودن  مشخصّحکم مهریه عقد دائم در صورت نا یقسمت به بحث و بررس یندر ا

مهریه قبل از حصول مواقعه در صورت وفات می پردازیم و آن را ذیل دو عنوان بیان 

 :کنیممی 

 فقهااقوال الف( 

که این یکی  ؛وجود دارددو قول در مسأله  گوید:در مبسوط می  )ره(شیخ طوسی

که زن مهری  مهری ندارد و این قول زن مهر المثل دارد و قول دیگر این که زن اصلاً 

عی که در کتب البته با توجه به تتبّ (4/296: 1387 شیخ طوسى،) می داند صحیحندارد را 

ادامه مطلب نیز بیان خواهد شد، به نظر می رسد قول دیگری فقها صورت گرفت و در 

در این صورت به زن مهر المثل تعلق می گیرد( وجود ندارد، یا  می گوید )که شیخ

نیز در شرائع الاسلام  )ره(یمحقق حلّمطلب اجماعی است. این حداقل بین فقهای شیعه 

 بمیرد مهری به زن تعلق نمی گیرد اگر قبل از حصول مواقعه یکی از زوجین ید:گومی 

اگر  :گفته استنیز در تحریر الاحکام  )ره(یعلامه حلّ (2/270: 1408 ،یحلّ محقق)

از چه فرض گرفته شده ثابت است و اگر قبل  مرگ یکی بعد از فرض باشد تمام آن

ایشان در قواعد  .(2/35: 1420 ،یحلّ علامه) گیردفرض باشد مهری به زن تعلق نمی 

 .(3/79: 1413 ،علامه حلّى)ذکر کرده انداین مطلب را  نیزالاحکام 
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بر این مطلب که چیزی به زن در این صورت  «لا خلاف»با تعبیر  المراد هغایصاحب 

همچنین محقق  .(3/127: 1414 شهید اول،) تعلق نمی گیرد ادعای اجماع کرده اند

اگر قبل از حصول مواقعه و طلاق و  ید:گودر کتاب جامع المقاصد می  )ره(کرکی

 13/421: 1408 ،محقق کرکى) فرض یکی از طرفین بمیرد مهری به زن تعلق نمی گیرد

اگر یکی از طرفین قبل از  کهگفته اند در کتاب مسالک الافهام  )ره(شهید ثانی (422و

از فرض باشد چیزی به زن تعلق نمی چه موت قبل  حصول مواقعه و طلاق بمیرد چنان

: 1413 ،شهید ثانى) چه بعد از فرض باشد تمام مفروض ثابت می شود گیرد و چنان

 .(204و 8/203

: 1423 سبزوارى،) الاحکام هدر کفای )ره( رین محقق سبزواریخّأهمچنین از میان مت

محقق  ،(7/433: 1416 ،فاضل هندى) در کتاب کشف اللثام )ره( فاضل هندی(، 2/221

در ریاض  مرحوم حائری (479و 24/478: 1405 بحرانى،)ه حدائق الناضرالبحرانی در 

کاشف ) هالفقاهدر انوار  و کاشف الغطاء (2/141: 1418 ،حائرىطباطبائی )المسائل

در صورت موت یکی از طرفین قبل از حصول مواقعه اند که گفته ( 220: 1422، الغطاء

نشده باشد مهری به زن تعلق نمی گیرد. همچنین  مشخصّدر صورتی که فرضی  ،و طلاق

: 1422 ،کاشف الغطاء) ادعای اجماع کرده است )ره(بر این مطلب مرحوم کاشف الغطاء

اگر عقد بدون  :گفته استدر تحریر الوسیله  )ره(در بین معاصرین نیز مرحوم امام .(220

 چیزی نمی شود، مگر در صورت طلاق مستحقّ مهر واقع شود زن قبل از حصول مواقعه

با موت  ید:گودر منهاج الصالحین می  هم )ره(یئخو محقق .(2/298 بی تا: ،خمینى)

: 1410،ىئخو) نه مهری ثابت است و نه مهر المتعه ،یکی از طرفین قبل از حصول مواقعه

2/280). 

در صورت  رسیم کهبه این نتیجه می صورت پذیرفت در اقوال فقها  ی کهعبا تتبّ

این  مهر المثل( تعلق نمی گیرد و نه مهر المتعه ونه موت یکی از طرفین چیزی به زن )

اما بین عامه  ،اختلافی نیست از مواردی است که قول بین فقهای شیعه اجماعی بوده و
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محقق ) اندکرده اختلافی بوده و برخی از آنان حکم به مهر المثل در این مورد  ظاهراً

برای این که این زن  البته .(422و 13/421: 1408 ،محقق کرکى ؛2/270: 1408 ی،حلّ

عاتی غیر از مواقعه از او برده با این که تمتّ -البضع کرده است نشود  هشبیه زنی که هب

: 1424 ،شیرازی )مکارم برخی گفته اند احتیاطاً هدیه ای به او داده شود -شده است 

6/38.) 

 ادله فقها ب(

خت مهرالمتعه در خصوص به بیان ادله فقها در خصوص عدم پردا قسمت، در این

 ک جسته اند:به دو دلیل تمسّ در این زمینهفقها. می پردازیم مورد فوق

 دلیل اول: اجماع

در خصوص مهریه زنی که در ازدواج دائم ذکر نشده است و قبل از مواقعه یکی از 

یزی به عنوان مهر تعلق نمی اجماع وجود دارد که به این زن چ ،زوجین فوت می کند

 .(220: 1422 کاشف الغطاء، ؛3/127: 1414 )شهید اول، گیرد

 اشکال

  بیان گردید.اجماع قبلا تاشکالا

 دلیل دوم: روایات

تعداد روایات در این خصوص بیش از هفت مورد است که در کتب روایی ما ذکر 

 مورد بررسی قرار می دهیم. برای نمونه سه مورد از این احادیث را بیان نموده و .شده اند

ال کرد در مورد ؤاز امام صادق)علیه السلام( س زراره»: هروایت اول: صحیحه زرار

زنی که همسرش فوت شده است و مواقعه نیز حاصل نشده است، امام فرمود: آن زن 

باشد نصف مهر برای اوست  مشخصّارث می برد و باید عده کامل نگه دارد، اگر مهر 

: 1409 عاملی، حرّ) «و اگر مهری معین نکرده باشند چیزی برای او به عنوان مهر نیست

21/327). 
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روایت صراحت دارد بر این مطلب که در صورت فوت زوج : دلالت روایتبررسی 

نشده باشد و مواقعه نیز حاصل نشده باشد با موت چیزی  مشخصّاگر هنگام عقد مهری 

 . داده نمی شودبه زن )مثلا مهر المتعه( به عنوان مهریه 

که قبل از  امام صادق)علیه السلام( در مورد مرد یا زنی» :هروایت دوم: صحیحه زرار

مواقعه می میرد فرمودند: هر کدام بمیرد اگر فرضی باشد نصف آن برای زن است، و 

 .(328 پیشین:) «اگر فرضی نباشد زن مهری ندارد

 دلالت این روایت نیز مانند روایت قبل بوده و مطالب آن عیناً : بررسی دلالت روایت

 در اینجا نیز مطرح است.

در مورد زنی که راوی از امام صادق )علیه السلام( » :روایت سوم: صحیحه ابی یعفور

ال کرد که مهر او به چه شکل است. امام)علیه السلام( فرمودند: ؤقبل از مواقعه می میرد س

اگر فرضی باشد نصف فرض به عنوان مهر به زن تعلق می گیرد و اگر فرضی نباشد 

 «مرد هم به همین شکل استچیزی به عنوان مهر به زن تعلق نمی گیرد، و در مورد فوت 

 .(329و  328 :همان)

 دلالت این روایت نیز مانند روایت اول بوده و مطالب آن عیناً : بررسی دلالت روایت

 در اینجا نیز مطرح است.

 مواقعهبعد از حصول : صورت دوم -2-1-1
بررسی مساله در مورد این مطلب می پردازیم که  به بحث ومقاله در این قسمت از 

 ؛نمی شود و مواقعه بین زن و شوهر صورت می گیرد مشخّصهنگام عقد دائم مهریه ای 

مهریه ای به زن تعلق  اصلاً آیا در این صورت تکلیف مرد در قبال مهریه زن چیست؟ 

 تعه؟مهر المثل واجب است یا مهر الم ،می گیرد یا خیر؟ برفرض تعلق مهریه

در این صورت به زن مهریه  این مطلب به دست می آید که ،ت فقهااع در عباربا تتبّ

البته لازم است خاطر  همه فقها قائل به پرداخت مهر المثل هستند. ظاهراً  و تعلق می گیرد

نشان شویم که در این صورت دوم که مواقعه صورت گرفته است، طلاق در ثبوت 



 
 361 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مشخّصناواکاوی فقهی پرداخت مهریه 

 

( و فرقی میان طلاق و فسخ و 8/203: 1413 ثانی، )شهید ت نداردمهرالمثل موضوعیّ

 .نمی باشدفوت 

 به بررسی عبارات فقها می پردازیم: اینک

 ااقوال فقه الف(

 مشخّصاگر مهری برای زن هنگام عقد  ید:گودر کتاب المقنعه می  )ره(شیخ مفید

 ،مفید شیخ) باشد مهر المثل بر مرد واجب است نکرده باشد و مواقعه صورت گرفته

رداخت مهر المثل شده و می نیز در کتاب النهایه قائل به پ )ره( شیخ طوسی (509: 1413

نشده است  مشخصّدر صورت حصول مواقعه در مورد زنی که مهر برای او  ید کهگو

که چیزی به زن نداده باشد اما اگر  است در جایی این ،هستیمقائل به وجوب مهر المثل 

چیزی به زن داده باشد و سپس مواقعه حاصل شده باشد آن چیز به عنوان مهریه زن قرار 

محقق  .(470: 1400 ،شیخ طوسى)وری که از پانصد درهم تجاوز نکند می گیرد، به ط

لمثل با حصول مهر ا :بیان می داردمهر المثل شده و  به ی نیز در شرائع الاسلام قائلحلّ

سایر فقهای امامیه نیز قائل به همین  .(2/270: 1408 ،یحلّ محقق) مواقعه واجب می شود

 ،سبزوارى؛ 13/420: 1408 محقق کرکى، ؛141: 1411 ،یحلّ علامه) مطلب هستند

کاشف  ؛24/478: 1405 ،محقق بحرانی ،(7/432: 1416، فاضل هندی ؛2/221: 1423

 .(2/280: 1410 ى،ئخو؛ 2/298بی تا: ،خمینى ؛31/51: 1373 ،نجفی ؛220: 1422، الغطاء

 ادله فقها  ب(

در مورد زنی که مهریه ی او در هنگام  گفتندبا توجه به مطالب بیان شده از فقها که 

به بیان  ،نشده در صورت حصول مواقعه مهر المثل به آن زن تعلق می گیرد مشخّصعقد 

 ادله فقها در این خصوص می پردازیم:

 دلیل اول: اجماع

 ،بعد از مواقعه نبودن مهریه مشخّصدلیل اول از ادله فقها برای وجوب مهر المثل 

برخی از ل و منقول( وجود دارد و اجماع )محصّکه هر دو قسم  می باشد اجماع فقها
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، (31/51: 1373 ،نجفی؛ 220: 1422 ،کاشف الغطاء ؛7/432: 1416 ،فاضل هندى) علما

 بیان نموده اند.  را این مطلب

 اشکالات

 به تفصیل گذشت. قبلاً اشکالات اجماع

 وم: روایاتدلیل د

نشده و  مشخصّوم برای وجوب مهر المثل در جایی که هنگام عقد مهریه دلیل د

در این خصوص می  آنهاکه به بررسی  دنمی باش یروایات ،نیز حاصل شده استمواقعه 

 پردازیم.

ال شد که ازدواج ؤاز امام)علیه السلام( درباره مردی س»: : صحیحه حلبیاولروایت  

سپس  ؛در حالی که مهری برای زن فرض نشدهاست کرده و مواقعه نیز صورت گرفته 

 :1409 ،عاملی حرّ) «زن را طلاق می دهد، امام)ع( فرمودند: مهر المثل ثابت است

21/269). 

که اگر مهری برای زن فرض  تصریح می کند به اینروایت : بررسی دلالت روایت

 بر مرد واجب است که مهر المثل بپردازد.  ،نشد و عمل مواقعه نیز حاصل شد مشخّصو 
( عرض شد در مورد مردی که ازدواج عبه امام صادق)»: قه منصور: موثّدومروایت 

کند، وظیفه چیست؟ امام علیه السلام فرمودند: می کند با زنی و برایش مهری فرض نمی 

چیزی به عنوان مهر برای زن نیست پس اگر مواقعه صورت پذیرفت مهر المثل ثابت 

 .(21/269: 1409 ،حرّ عاملی) «است

 دلالت روایت مانند روایت قبل می باشد. :بررسی دلالت روایت
 بضعِ بدون عوض در فقهعدم وجود م: دلیل سو

در  -زنی که هیچ مهری برای او قرار داده نشود  - نیز گذشت که مرئه موهوبه قبلاً

لذا فقها حتّى در وطى به  ،می باشد )ص( نداریم و مرئه موهوبه از خصائص النبیّ فقه 

 ؛(21/295: 1412 حسینى روحانى،) شبهه هم همه قائل اند که مهر المثل لازم است
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مرد باید چیزی به زن بدهد تا موهوبه  ،نیز پیش نیایدکه این اشکال  بنابراین برای این

 نشود.

 نکاح موقت -1-2
لی یا به خاطر شود که عقد باطل بوده، به هر دلی مشخّصدر ازدواج موقت هرگاه 

که  یا این آن موارد همان عدم ذکر مهریه است ـکه یکی از  -رعایت نشدن ارکان 

البته بحث  -...  بوده یا خواهر همسر بوده و هشود زن شوهر داشته یا ام الزوج مشخصّ

تکلیف مرد در  در این صورت -ریه است صورت عدم ذکر مه ما بطلان عقد موقت در

از آن جهت که در نکاح موقت نیز همچون نکاح دائم فروضی  قبال مهریه زن چیست؟

مام در تبررسی حکم مهریه وجود دارد، اما با این تفاوت که در ازدواج دائم فقها به 

این امر در نکاح موقت وجود نداشته بلکه فقها به طور فروض بخصوصه پرداخته بودند، 

له أله پرداخته اند، به این صورت که حکم مهریه را در فروض مختلف مسأمس این کلی به

بنابر بطلان عقد نکاح موقت به هر دلیلی که باشد بررسی کرده اند. لذا ما نیز به بررسی 

که  -ن عقد موقت به هر دلیلی که باشد در ازدواج موقت در صورت بطلاحکم مهریه 

فقها فروض  ،می پردازیم؛ به عبارت دیگر -له آن دلایل، عدم ذکر مهریه است از جم

صه بررسی نکرده خصووقت را در صورت عدم ذکر مهریه بحکم مهریه در ازدواج م

موقت در فروض مختلف  قدکلی به حکم مهریه در صورت بطلان ع اند، بلکه به طور

حکم مهریه در صورت حصول بدانیم ، می خواهیم بحث بنابراین ما در این پرداخته اند.

و عدم حصول مواقعه چیست؟ و آیا علم زن به بطلان و عدم علم او به بطلان، تأثیری در 

 حکم مهریه دارد یا خیر؟

 : اقوال فقهاالف

 صورت کشف بطلان قبل از مواقعه -1-2-1

شد که در صورت عدم ذکر مهریه در عقد  گفتهبا توجه به مطلبی که در بخش قبل 

حال در صورتی که این بطلان عقد قبل از حصول مواقعه  ،ت عقد باطل می باشدموقّ

شود در این صورت فقها اتفاق نظر دارند که چیزی به عنوان مهریه به زن تعلق  مشخصّ
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در این صورت مهری برای  )ره(یو علامه حلّ )ره(یمحقق حلّ ء،از میان قدما نمی گیرد.

 معلوم عقد بطلاناگر  ید:گوی در شرایع می به طوری که محقق حلّ ؛زن قائل نشده اند

: 1408 ی،حلّ محقق) رفته باشد مهری برای زن نمی باشدشود و مواقعه نیز صورت نگ

بطلان عقد قبل از حصول اگر  ید:گومی مین نیز در تبصره المتعلّ یعلامه حلّ .(2/249

رین نیز خّأاز میان مت .(139: 1411 ،یحلّ علامه) اقعه ظاهر شود مهری برای زن نیستمو

چه قبل از  ید: هرگاه فساد عقد موقت روشن شود چنانگومی  صاحب نهایه المرام

حصول مواقعه باشد مهری به زن تعلق نمی گیرد و اگر تمام مهر یا قسمتی از آن را مرد 

محقق  .(1/236: 1411 ،عاملی موسوى) اده باشد آن را از زن طلب می کندزن دبه 

هرگاه فساد عقد موقت به یکی از وجوهی که  ید:گوحدائق الناضره می البحرانی نیز در 

بلا خلاف مهری به زن تعلق  ،موجب فساد عقد است ثابت شود قبل از حصول مواقعه

نمی گیرد، و اگر زن مهر را دریافت نموده باشد مرد از زن طلب می کند که مهر را 

که مهری  نیز در خصوص این )ره( علامه مجلسی .(24/163: 1405 ،بحرانى) برگرداند

: 1404 ،دوم مجلسى) رد را موضع وفاق فقها دانسته انددر این صورت به زن تعلق نمی گی

 قائلند کهنیز  (7/1007: 1413)بصری بحرانی و (147: 1422) کاشف الغطاء .(20/248

 .در این صورت مهری به زن تعلق نمی گیرد

 صورت کشف بطلان بعد از مواقعه -2-2-1

هرگاه اسباب فسخ عقد موقت یا بطلان عقد موقت بعد از حصول مواقعه کشف 

 .(24/163: 1405 بحرانى،) متعدد است کم مسأله و اقوال فقهاح ،گردد در این صورت

که علم به عالمه زن ین صورت بین عده ای از فقها قائل شده اند که در اقول اول: 

و اگر زن چیزی گرفته باشد همان  عالمه تفاوتی وجود ندارد ن عقد داشته( و غیربطلا

عالمه تفاوتی این قول را که بین عالمه و غیر  .است و بر مرد چیزی غیر از آن نیست

: 1413 ،شهید ثانى) است در مسالک به شیخ طوسی نسبت داده شهید ثانی ،نیست
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: 1411 عاملی، موسوى) است نسبت داده یه المرام به شیخ مفیدصاحب نهاو  (7/445

1/236). 

این است که در صورت عالم بودن زن، زن زنا داده ، شده بر این قولاشکالی که 

زن در این صورت باغی  ،به عبارت دیگر .چیزی تعلق نمی گیرداست و بر عمل زنا 

 .(41/266: 1373 ،نجفی) است و به باغی چیزی تعلق نمی گیرد

در صورت حصول مواقعه و جهل زن  د:یگواست که می  یقول علامه حلّ قول دوم:

نمی رت علم چیزی به او تعلق اما در صو ،به زن تعلق می گیرد المثل به بطلان عقد مهر

 ،(7/446: 1413) همچنین این قول را شهید ثانى .(139: 1411 ی،حلّ  علامه) گیرد

و  (24/165: 1405، محقق  بحرانى ؛1/237: 1411 عاملی، موسوى) صاحب  نهایه المرام

نسبت داده و بیان کرده اند که )ره( ی به محقق حلّ (20/248: 1404) مرحوم مجلسى دوم

 الاسلام می باشد.در شرایع  ایشانمختار 

پس  ؛عقد در خارج فاسد است :وارد کرده استشهید ثانی اشکالی بر این قول  

آن تقسیم مهر بر حکم عقد صحیحی را که از جمله آثار  ،چگونه می توان به عقد فاسد

بلکه سزاوار است پرداخت جمیع مهر در صورت جهل  ؟ب کردمترتّ  اجزاء مدت است،

قرار داده شده  ،صادر شده استاگر مهر عوض وطئ به شبهه ای که با عقد  ،به فساد عقد

 .(7/446: 1413 شهید ثانى،) باشد

در مسالک نیز بیان می کند  )ره( نیز در مسأله مطرح است که شهید ثانی قول سوم:

در صورت علم زن چیزی به او تعلق نمی گیرد، و در صورت جهل  و آن این است که:

 پیشین:) قوی استأ ی بوده و قولواین قول مختار محقق حلّ ؛او تعلق دارد مهر المثل به

این قول را  ،در مسالک بعد از بیان اقوالی که بیان آن  گذشت شهید ثانی ظاهراً  .(447

 پذیرفته و آن را نیز اقوی می داند.

 محقق بحرانى، (1/238: 1411 عاملی، موسوى) المرام هفقهایی همچون صاحب نهای

 در مرآه العقول ، مرحوم مجلسى دوم(24/165: 1405 ،بحرانى) هدر الحدائق الناضر
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 بصرى بحرانى،) در کلمه التقوی و مرحوم بصرى بحرانی (20/248: 1404 مجلسى دوم،)

 وجوب پرداخت مهر المثل را در صورت جهل بیان نموده اند. (108و7/107: 1413

 مراد از مهر المثل در نکاح موقت -2
مسأله ای که پیش می آید این است که مراد از مهر المثل چیست؟ آیا  در اینجا

 منظور مهر المثل آن مدت است یا مهر المثلی که در نکاح دائم مطرح است؟

عده ای می گویند مهر المثل در نکاح  :به دو نظر رسیده اندفقها  خصوصدر این 

 ،عاملی موسوى) مدت مراد استمهر المثل آن  دائم منظور است و عده ای می گویند

1411 :1/238). 

 ب( ادله فقها

دن مهریه در عقد موقت بو مشخّصدر صورت نا به بررسی ادله فقهادر این قسمت 

لذا به بررسی روایات باب می  ،ادله فقها در این خصوص روایات باب بوده می پردازیم.

 پردازیم:

 روایات

باب  ،21)جلد در این مسأله دو روایت موجود می باشد که در کتاب وسائل الشیعه 

 از ابواب عقد موقت آمده است.( 28

هنگامی که امام صادق علیه السلام فرمود: » :روایت اول: صحیحه حفص بن بختری

 چه را که نزد مرد چیزی از مهر باقی مانده باشد و مرد بداند که برای زن زوجی بوده آن

از مرد گرفته برای زن است بخاطر استفاده حلالی که از فرج زن برده است و مرد ما بقی 

 .(21/62: 1409 ،عاملی حرّ ) «را نزد خودش نگه می دارد

 ،که مربوط به زوج داشتن زن می باشد روایت با توجه به این: بررسی دلالت روایت

 به این صورت که با توجه به این ،صراحت در مطلب ما ندارد اما قابل استفاده می باشد

چه از مهر نزد او می باشد را  که با شرایط ذکر شده در روایت عقد باطل بوده و مرد آن
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 حبس دارد، پس لان عقد می شود( حقّکه باعث بطد از علم به داشتن زوج برای زن )بع

 زن که عالم به بطلان بوده بغی کرده و مهری به بغی تعلق نمی گیرد.

 تاشکالا

زیرا در روایت چیزی در مورد  ،این روایت در مورد عقد موقت نیست: اشکال اول

 م آن را برای عقد موقت بیان کنیم؟پس چگونه می توانی ،آن بیان نشده است

چراکه در عقد دائم  ؛در عقد دائم این گونه اشتباهات پیش نمی آید غالباً: جواب

تمامی تحقیقات انجام می شود و با این تحقیقات جایی برای این نمی ماند که شخص 

نشان  ، همینلذا بعد از این که آشکار می شود زن شوهر داشته ،نداند زن شوهر نداشته

 از موقت بودن عقد است.

حال آن حدیث عام بوده و مورد علم و جهل زن را شامل می شود و : دوم اشکال

مهر ندارد، پس روایت خلاف قاعده و اجماع  که اگر عالم باشد عمل او زنا بود و قطعاً

 است.

روایت از مورد علم منصرف است زیرا روایت آن جایی را بیان می کند که  :جواب

زن خیال می کرده شوهرش مرده و یا آنجا که خیال می کرده اگر شوهر غایب شود بعد 

تواند متعه شود، و شاهد بر این مطلب آن قسمت از روایت است  از گذشت چهار ماه می

، در صورتی که اگر زانیه بود در این صورت دیگر «بما استحلّ من فرجها»که می فرماید 

 بی معنا بود و فقط در صورت جهل حلال بود.« استحلّ »

که مهری نداده باشد به این معنا  حدیث مربوط به جایی است که اصلاً: سوم اشکال

 در حالی که بضع بدون اجرت نداریم. ،در صورت جهل، دخول بدون اجرت شده باشد

 ؛چه از ظاهر حدیث پیداست این اشکال نیز وارد نمی باشد با توجه به آن: جواب

چراکه ظاهر حدیث آن جایی است که مقداری از مهر را داده و مقداری از آن مانده 

 است.
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ریان بن شبیب برای امام موسی کاظم »: اشیم روایت دوم: صحیحه علی بن احمد بن

)علیه السلام( نوشت که مردی با زنی به صورت عقد موقت تا زمان معینی ازدواج کرد 

و آن مرد مقداری از مهر را به او داد و پرداخت باقی را به تاخیر انداخت سپس با آن زن 

دانست که برای او مواقعه نمود و بعد از حصول مواقعه وقبل از پرداخت باقی مهر 

شوهری است که با او زندگی می کند! آیا جایز است که باقی مهر را به او نپردازد یا 

جایز نیست؟ امام )علیه السلام( فرمودند: چیزی به او عطا نکند زیرا او خداوند عزوجل 

 .(21/62: 1409 عاملی، حرّ) «را عصیان کرده است

مربوط به جایی است که زن علم به فساد عقد این روایت هم :  بررسی دلالت روایت

و به عقد موقت در آمده است که در این صورت چیزی به  (377: 1419 )اراکی، داشته

 زن تعلق نمی گیرد.

  گیری نتیجه
 مشخّصبه بررسی تکلیف مرد در ازدواج دائم و موقت در صورت نا پژوهش،در این 

رت عدم ذکر مهریه در ازدواج و به تفصیل بیان داشتیم که در صو هبودن مهریه پرداختی

در صورت  بر مرد مهرالمتعه واجب است.در صورت طلاق  (،قبل از حصول مواقعه) دائم

مشهور قائل به پرداخت  ریغ ولی واجب نیست، مردبر چیزی می گویند  مشهور ،فسخ

مورد  نیالبته در ا ست،یجب نچیزی بر مرد وا هم در صورت وفات باشند. یمهرالمتعه م

(، بعد از حصول مواقعهاما ) ،اند نستهدر پرداخت مهرالمتعه دارا  اطیاحت ،برخی از فقها زین

قائل به پرداخت مهر المثل شده اند. در صورت  هیامام یهمه فقها در تمامی صور،

در ازدواج  اما .ردیگ یمهر المثل به زن تعلق م ،در تمام حالاتنیز  هیمجهول بودن مهر

چیزی به زن به عنوان مهریه  ،در صورت کشف بطلان عقد قبل از حصول مواقعه ،موقت

در صورتی که  ،تعلق نمی گیرد و در صورت کشف بطلان عقد بعد از حصول مواقعه

زن به بطلان علم داشته چیزی به او تعلق نمی گیرد و در صورتی که به بطلان عقد علم 

 مهر المثل به او تعلق می گیرد. ،نداشته
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 .قرآن کریم -

 قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام. کفایه الأصول،ق(، 1409آخوند خراسانی، محمدکاظم ) -

 ، تهران: اسوه.1، جالله العلیا هکلم، (1377) وند لرستانى، محمدرضاآدینه -

 نگار.، قم: نور کتاب النکاحق(، 1419اراکی، محمد علی ) -

، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکامق(، 1416) اصفهانى)فاضل هندى(، محمد بن حسن -

 ، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.7ج

مرآه العقول فی شرح أخبار آل ق(، 1404اصفهانى)مجلسى دوم(، محمد باقر بن محمد تقى ) -

 دار الکتب الإسلامیه.، تهران: 2، چ20، جالرسول

 ، قم: مؤسسه النشر الإسلامی.6، چرجال النجاشیق(، 1408حمد بن علی )االنجاشی،  -

کنگره جهانى بزرگداشت شیخ ، قم: کتاب النکاحق(، 1415انصاری)شیخ(، مرتضى بن محمدامین ) -

 اعظم انصارى.

، الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهرهق(، 1405بحرانى، یوسف بن احمد بن ابراهیم ) -

 النشر الاسلامی. ، مؤسسه24ج

 سید جواد وداعى.، قم: 3، چ7، جکلمه التقوىق(، 1413بصرى بحرانى، محمد امین زین الدین ) -

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع ق(، 1413جبعی عاملی)شهید ثانی(، زین الدین بن علی ) -

 سسه المعارف الاسلامیه.ؤ، قم: م8، جالاسلام

 .، قم: دار الکتاب4، چ4ج منتهى الدرایه فی توضیح الکفایه،ق(، 1419جزایرى، محمدجعفر ) -

، وابستگی اقتضای ذات نکاح به رابطه زناشویی(، 1390جعفرپور، جمشید؛ ذوالفقاری، سهیل ) -

 .46ـ25، 4مطالعات فقه و حقوق اسلامی، 

تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل ق(، 1409حرّ عاملى، محمد بن حسن ) -

 مؤسسه آل البیت علیهم السلام.، قم: 21و20،جالشریعه

دار الکتاب مدرسه ، قم: 22، جفقه الصادق علیه السلامق(، 1412حسینی روحانی، سید صادق ) -

 امام صادق علیه السلام.

مؤسسه ، تهران: تبصره المتعلمین فی أحکام الدینق(، 1411حلىّ)علامه(، حسن بن یوسف ) -

 فرهنگ و ارشاد اسلامى.چاپ و نشر وابسته به وزارت 

 ، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.3، جقواعد الاحکامق(، 1413حلىّ)علامه(، حسن بن یوسف ) -
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، 2ج تحریر الأحکام الشرعیه على مذهب الإمامیه،ق(، 1420حلىّ)علامه(، حسن بن یوسف ) -

 مؤسسه امام صادق علیه السلام.قم: 

إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات ق(، 1387سف )حلىّ)فخر المحققین(، محمد بن حسن بن یو -

 ، قم: اسماعیلیان.3، جالقواعد

، 2، چ2ج شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام،ق(، 1408حلىّ)محقق(، جعفر بن حسن ) -

 اسماعیلیان.قم: 

 .، قم: دار العلم2، جتحریر الوسیلهخمینى)امام(، سید روح اللّه )بی تا(،  -

، قم: مؤسسه إحیاء آثار الامام 26، جموسوعه الإمام الخوئیق(، 1418خوئی، سید ابوالقاسم ) -

 الخوئی.

 .، قم: مدینه العلم28، چ2، جمنهاج الصالحینق(، 1410) خوئى، سید ابو القاسم -

العظمی  ، قم: کتابخانه آیه الله2، چ2ج فقه القرآن،ق(، 1405راوندی، قطب الدین سعید بن عبدالله ) -

 مرعشی نجفی)ره(.

، قم: 4، چ7ج مهذبّ الاحکام فی بیان الحلال و الحرام،ق(، 1413سبزواری، سید عبدالاعلی ) -

 مؤسسه المنار.

، قم: مؤسسه النشر 2، جکفایه الأحکامق(، 1423سبزوارى)محقق(، محمدباقر بن محمد مؤمن ) -

 .الاسلامی

، قم: 2ج کنز العرفان فی فقه القرآن،ق(، 1425للّه )سیوری حلىّ)فاضل مقداد(، مقداد بن عبد ا -

 مرتضوى.

 ، قم: قلم الشرق.10، جمبانی منهاج الصالحینق(، 1426طباطبائی قمی، سید تقی ) -

ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام ق(، 1418طباطبائى)صاحب ریاض(، سید على بن محمد ) -

 .، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام2ج بالدلائل،

، تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات 1ج تفسیر جوامع الجامع،ش(، 1347طبرسى، فضل بن حسن ) -

 دانشگاه تهران.

، تهران: 3، چ4، جالمبسوط فی فقه الإمامیهق(، 1387طوسى)شیخ الطائفه( محمد بن حسن ) -

 المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه. 

، بیروت، 2، چالفتاوى و الفقه مجردّ فی النهایهق(، 1400) حسن بن محمد طوسى)شیخ الطائفه( -

 .العربی الکتاب دار
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دفتر ، قم: 3، جغایه المراد فی شرح نکت الإرشادق(، 1414ى )عاملى)شهید اول(، محمد بن مکّ -

 تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم.

، 2، چاحب الشرائعالتوضیح النافع فی شرح تردّدات صق(، 1416) فرطوسى حویزى، حسین -

 قم: مؤسسه النشر الاسلامی.

، قم: 13، ججامع المقاصد فی شرح القواعدق(، 1408ق ثانى(، على بن حسین )کرکى)محقّ -

 آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث. هسسؤم

چیستی نکاح دائم و تأثیر آن بر حقوق (، 1399محمدزاده، زینب؛ نظری توکلی، سعید ) -

 .308ـ287، 23مطالعات فقه و حقوق اسلامی، ، زوجین

، قم: کنگره جهانى هزاره شیخ المقنعهق(، 1413مفید)شیخ(، محمّد بن محمد بن نعمان عکبرى ) -

 مفید.

 مدرسه امام على بن ابیطالب علیه السلام.، قم: 6، جکتاب النکاحق(، 1424مکارم شیرازى، ناصر ) -

، 1ج نهایه المرام فی شرح مختصر شرائع الإسلام،ق(، 1411موسوی عاملى، محمد بن على ) -

 مؤسسه النشر الاسلامی.قم: 

، 31ج جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام،ش(، 1373نجفى)صاحب جواهر(، محمدحسن ) -

 ، تهران: دار الکتب الاسلامیه.4چ

)کتاب النکاح(، نجف أنوار الفقاههق(، 1422)نجفى)کاشف الغطاء(، حسن بن جعفر بن خضر  -

 .مؤسسه کاشف الغطاءاشرف: 
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